
تلویزیونروایت جنگ

44

مجله تخصصی سینما و تلویزیون
  شماره 29
دی و بهمن 1404

وقتى امروز درباره نوســتالژى سینما 
و گذشــته آن صحبت مى کنیم، شما 
بیشــتر آن را یک اتفاق احساســى 

مى دانید یا یک پدیده فرهنگى؟
من فکر مى کنم چند مدل نگاه وجود دارد. 
یعنى نوستالژى را مى توان از منظرهاى متفاوت 
بررســى کرد. یک نوع نوســتالژى، نوستالژىِ 
سینمایى است؛ به این معنا که فیلم ساز براى 
تحریک حس نوســتالژىِ مخاطــب، فیلمى 
مى ســازد که حال وهواى نوســتالژیک دارد. 
ممکن است موضوع، موضوعِ روز باشد، اما در 
قاب بندى ها، نوع استفاده از لنز، طراحى صحنه 
و فضاسازى، مخاطب را به یاد گذشته بیندازد؛ 
در حالى که روایت، مربوط به زمان حال است. 
این اتفاق در سینماى ایران هم زیاد رخ مى دهد. 
مثلاً وقتى فیلم «مادر»ِ علــى حاتمى را نگاه 
مى کنید، فیلم در زمــانِ خودش جریان دارد؛ 
یعنى در همان روزگار اتفــاق مى افتد، اما یک 
حس نوستالژى همراه خود دارد؛ فضا، صحنه و 
شخصیت «مادر» موجب مى شود آدم ها دور او 
جمع شوند و آن حسِ نوستالژیک شکل بگیرد. 
اگر از این زاویه نــگاه کنیم، نمونه هاى جهانى 
هم داریم: فیلم «ســینما پارادیزو» که درباره 
پسرى است که در کودکى عاشق سینماست، 
با آپاراتچى سینما دوســت مى شود، تکه هاى 
فیلمِ بریده شده را نگاه مى کند و بعد که بزرگ 
مى شود و وارد صنعت سینما مى شود، به شهر 
خودش برمى گردد و خاطرات را مرور مى کند؛ 
این دقیقاً فیلم سازى بر اساس نوستالژى است 

و مردم هم خیلى دوستش دارند.
گاهى هم فیلم سازى بر اساس نوستالژى، 
به شکل رفتن به تاریخِ گذشته انجام مى شود. 
مثلاً در ســینماى ایــران، فیلــم «بمب؛ یک 
عاشــقانه» درباره دوران جنگ است: کودکى 
که به خاطر اینکه آن دختر را ببیند، دوســت 
دارد آژیر قرمز زده شود تا بروند زیرزمین و آنجا 
همدیگر را ببینند. این ها فیلم هایى هســتند 
که بر اساس نوستالژى ســاخته مى شوند. اما 
یک وقت هم هســت که ما دربــاره این حرف 
مى زنیم که مردم دوســت دارنــد فیلم هاى 
نوســتالژى را ببینند؛ به صورت عمومى. فکر 
مى کنم منظور شما بیشتر این است که مردم 
امروز رویکردشان بیشتر به ســمت فیلم ها و 

سریال هاى گذشته رفته است. 

بله، تمرکز اصلى سوال بر این این نگاه 
از نوستالوژى است.

این دیگــر شــاید دقیقاً همــان تعریف 
نوستالژى نباشد؛ یعنى بیشتر شبیه این است 
که برخــى مخاطبان از آثارِ امــروز- فیلم ها و 
سریال هایى که الان ساخته مى شود-حالشان 
خوب نیســت و ترجیح مى دهند مثلاً سریال 
«خانه به دوش» را ببینند تا سریالى که همین 
تازگى از تلویزیون پخش شــده. آن ســریال 
را بیشــتر دوســت دارند و با آن بهتر ارتباط 
مى گیرند. اگر این مدل را در نظر بگیریم، شاید 
کمتر بتوان اسم «نوستالژى» روى آن گذاشت؛ 
بیشــتر نوعى فاصله گرفتن است. نمى خواهم 
کلمه «ناامید شدن» را به کار ببرم، اما مى شود 
گفت از فرمى که امروز وجود دارد خیلى راضى 
نیستند؛ حالشــان با آن خوب نیســت، با آن 
ارتباط برقرار نمى کنند- چه در حوزه کمدى و 

چه در حوزه هاى دیگر.

یعنــى فکــر مى کنید بیشــتر بعد 
احساسى دارد یا از نظر فرهنگى ما به 

سمت گذشته وابسته ایم؟
اگر همیــن تعریفى را کــه در بخش آخر 
گفتم مبنا قرار بدهیم، هر دو را در بر مى گیرد: 
هم بعُد احساسى وجود دارد، چون با آن فیلم ها 
از نظر عاطفى ارتباط بیشترى برقرار مى کنیم؛ و 
هم بعُد فرهنگى، چون مضمون ها و حس وحالِ 
جارى در آن آثار را بیشــتر مى فهمیم و درك 
مى کنیم. مثــلاً در سریال ســازى، تلویزیون 
همیشه قیدوبندهاى خودش را داشته و امروز 
حتى بیش از گذشــته ایــن قیدوبندها باعث 
شده مخاطب از تلویزیون فاصله بگیرد؛ چون 
مخاطب با اتفاقاتى که در سریال هاى تلویزیون 
مى بیند همذات پندارى نمى کند؛ مى بیند در 

جامعه اش چیزهاى دیگرى جریان دارد.
در پلتفرم ها هم، مدل ها طورى شده که هم 
خشونت هاى زیادى در آثار دیده مى شود و هم 
گاهى به خاطر همین مسئله، سریال ها شبیه 
هم مى شوند. در نتیجه، بعضى ها ممکن است 
ترجیح بدهند دوباره «شــهرزاد» را ببینند؛ با 
اینکه قبلاً هم دیده اند و مى دانند اولش چیست 
و آخرش چیســت، امــا با دیدن «شــهرزاد» 
حالشــان بهتر مى شــود. این دیگر خیلى به 
نوستالژىِ سینمایىِ کلاسیکى که ابتدا گفتم 

دو سال پیش در 
جلسه ای که آقای 

جبلی هم حضور 
داشتند، درباره 

همین موضوع مفصل 
صحبت کردم. جلسه 

مربوط به تقدیر 
از برنامه های عید 

بود؛ جمعیت زیادی 
بود؛ حدود دویست، 

سیصد نفر. وقتی 
نوبت من شد، به 
آقای جبلی گفتم: 

»یک دور نگاه کنید 
چند خانم در این 
جمع هست؟ چرا 

این قدر کم؟«

مربوط نیســت؛ بیشــتر به دلیل خستگى از 
فضایى است که امروز ســینما و سریال براى 
مخاطب ســاخته و باعث شــده به آثار قبلى 

برگردد.

با این گزاره موافقید که آثار گذشته از 
کیفیت ماندگار ترى برخوردار بودند؟ 
با این تصور که محصولِ فاصله زمانى 
هم هست این اتفاقات و حسّى که به 
عنوان نوستالژى ازش اسم مى بریم. 
البته در صحبت هاى قبل تان اشــاره 
کردید، اما بازتر: مسئله، مسئله ایران 
است - سینما و تلویزیون خودمان- یا 

مسئله اى فراتر و جهانى است؟
مى شود در دو بعُد بررسى کرد. در سینماى 
جهان هم همین الان فیلم هاى ضعیف یا غلط 
هم گاهى خــوب دیده مى شــوند و مخاطب 
دارند. همه این ها کنار هــم وجود دارد. همان 
بحث نوستالژى هم هســت؛ اینکه آدم ها یاد 
خاطرات مى افتند، یاد آدم هایــى که بوده اند 
و حالا نیســتند. مثلاً پل نیومــن را مى بینید، 
الیزابت تیلور را مى بینید و با دیدن آن ها حس 
خاطره و دلتنگى فعال مى شود. اما در سینماى 
ایران شــاید یک مقدار متفاوت تر باشــد. ما با 
دیدن مثلاً «اجاره نشــین ها» عــلاوه بر اینکه 
یاد آدم ها مى افتیم، حسرت مى خوریم که چرا 
دیگر نیستند؛ یا اینکه چرا دیگر آن فضا تکرار 
نمى شود. این هم نشان دهنده همان دلتنگى 
اســت و هم اینکه واقعاً در برخــى ژانرها، در 
گذشته فکر بیشترى پشــت کارها بوده، عمق 
بیشترى وجود داشــته و همین موضوع به آن 
حس نوســتالژى اضافه مى کند. طبیعى است 
که بیشتر دوست داشته باشید آثار گذشته را 
ببینید؛ مثلاً فیلم «مــادر» را مى توان بارها و 
بارها دید و هر بار هم لذت بــرد. در کنار همه 
نکاتى که گفتم، آدم به خودش مى گوید: «کجا 
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